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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
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  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

 «پول هاى بى زبان را 
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بــه او دادم. بــدون 
بــدون  و  تحقيــق 
پرس و جو به حرفاى 
ايــن زن و دخترش 
اعتماد كــردم و دار و 
نــدارم را ســر چند 
ليوان بى ارزش گذاشــتم. خام 
سن بالاى آن زن و دخترهايش 
شــدم. فكرش را نمى كردم كه 
چــه خــواب شــومى برايم 
ديده اند.» اين ها گوشــه اى از 
اظهــارات مردى اســت كه از 
سوى اعضاى يك خانواده مورد 
كلاهبردارى چنــد ميلياردى 

قرار گرفته است.
ماجــراى ايــن پرونــده اما از 
آنجــا آغاز شــد كــه چندى 
پيش  فردى  بــا پليس تماس 
گرفــت و از كلاهبردارى چند 
ميليــاردى  توســط  چند زن 
خبر داد. بــا توجه بــه ميزان 
بالاى كلاهبردارى و حساسيت 
موضــوع بلافاصلــه تيمى از 
كارآگاهــان اداره مبــارزه با 
سرقت پليس آگاهى شهرستان 
ســبزوار وارد عمل شدند و به 

سراغ شاكى پرونده رفتند.
مال باخته در اظهــارات اوليه 
خود به مجريــان قانون گفت: 
« يك زن ميان ســال به همراه 
3 دختــرش ايــن كلاه را بــر 

سرم گذاشــته اند. آن ها ابتدا 
اعتمادم را جلــب كردند و بعد 
اجناس تقلبى شان را به عنوان 
عتيقه بــه مــن فروختند. زن 
ميان سال مدعى بود كه مسافر 
است و سفرى در پيش دارد. او 
مى گفت اين اجناس عتيقه را 
مى توانم در بــازار به چند برابر 
قيمتى كه از آن ها مى گيرم به 

فروش برسانم.»
شــاكى در ادامه اظهاراتش به 
رقم كلاهبردارى اشاره كرد و 
ادامه داد: « متهــم چند ليوان 
و يك جام را بــه عنوان عتيقه 
به مبلغ 20 ميليارد ريال به من 
فروخت. بعــد از اينكه به چند 
نفر مراجعه كردم تــا آن ها را 
بفروشــم دريافتم كه اجناس 
مورد نظــر عتيقه نيســتند و 
ارزش ريالى زيادى هم ندارند.»

با گشــوده شــدن اين پرونده 
مأمــوران پليــس آگاهــى 
تحقيقات خــود را آغاز كردند. 
كارآگاهــان بــا اســتفاده از 
ســرنخ هاى به دســت آمده و 
مشــخصات ظاهرى متهمان 
به اطلاعاتى دســت يافتند كه 
نشان مى داد اين افراد به تازگى 
ســبزوار را تــرك كرده اند و 
به يكى از شــهرهاى اســتان 

خراسان شمالى گريخته اند.
در تحقيقات بعدى اين پرونده 

هم مشــخص شــد كه محل 
ســكونت متهمان در اســتان 
خراسان شــمالى است و آن ها 
به ســبزوار مراجعه و با نزديك 

شدن به شاكى و جلب اعتماد 
او نقشه شــان را عملى  كرده و 

متوارى شده اند.
فرمانــده انتظامــى اســتان 

خراسان رضوى  نيز در تشريح 
ديگر ابعاد ايــن پرونده گفت: 
كارآگاهــان اداره مبــارزه با 
كلاهبردارى و ســرقت پليس 

آگاهــى پــس از ردزنى محل 
اختفاى متهم اصلى اين پرونده 
و ديگر همدستانش مراتب را به 
دادسرا اعلام كردند و با كسب 
نيابت قضايى به سراغ اين افراد 

رفتند.
سردار محمد كاظم تقوى ادامه 
داد: مأموران ما پس از مراجعه 
به شهرستان مورد نظر به سراغ 
مخفيگاه متهمــان رفتند و در 
اقدامى غافل گيرانــه 2 نفر از 
گردانندگان اصلى اين نقشــه 
را دســتگير كردند و به پليس 
آگاهى شهرســتان ســبزوار 

انتقال دادند.
اين مقام ارشــد نظامى استان 
بيان كــرد: متهــم اصلى اين 
پرونــده زنــى پنجاه ســاله 
اســت كه بــه همــراه دختر 
سى وهشت ســاله خود پس از 
جلب اعتماد شــاكى اجناسى 
را به عنوان اشــياى عتيقه به 
مبلــغ 20 ميليارد ريــال به او

 فروخته اند.
به گفته سردار تقوى متهمان 
در بازجويى هاى اوليه پليسى 
به بزه انتســابى اعتراف كردند 
و پــس از معرفى بــه مراجع 
قضائى بــا صدور قــرار قانونى 
روانه زندان شــدند. تحقيقات 
تكميلى ايــن پرونــده ادامه 

دارد. 

بدل اندازى 20 ميلياردى عتيقه
پلیس خراسان رضوی ضمن دستگیری ۲ زن، راز کلاهبرداری کلان آن ها را برملا کرد

دستگیری زورگیران 
سیاه پوش با 
شلیک پلیس

محمدحسن ســیرجانی | در 
پى اعلام چنــد فقره 
زورگيــرى در بولوار 
هفت تيــر و بولــوار 
پيروزى مشــهد از ســوى چنــد جوان 
موتورســوار، تيم هــاى دايره تجســس 

كلانترى 36 ناجا وارد عمل شدند.
مأموران با بررسى هاى ميدانى و استخراج 
تصاوير ضبط شده چند دوربين مداربسته 
واقع در محل هاى ارتكاب جرم دريافتند 
كه متهمان 4 جوان موتورسوار هستند و 

بين ساعت 16:00 تا 18:00 مرتكب اين 
سرقت ها شده اند.

مجريــان قانون به محض كســب اين 
اطلاعات با پيگيرى هاى تخصصى  رد 
متهمان را در بولــوار وكيل آباد زدند و 
به سراغشــان رفتند. ســارقان فارغ از 
اينكه زير نظر مأموران قــرار دارند در 
حال پرسه زنى در خيابان بودند كه به 
محض اطلاع از حضور پليس پا به فرار 

گذاشتند.
هنــوز زمانــى از ايــن تعقيــب و گريز 

نگذشــته بود كــه موتور  ســيكلت هاى 
متهمان مشــكى پوش فرارى در خيابان 
اقبال لاهورى با يكديگــر برخورد كرد و 
يكى از آن ها واژگون شد اما ديگرى پا به 

فرار گذاشت.
2 ســارق حادثه ديــده با وجــود ايجاد 
جراحت هاى سطحى از اين سانحه پاى 
پياده متوارى  شــدند كه يكى از مأموران 
براى ممانعت از فرار اين افراد با استفاده از 
قانون به كارگيرى سلاح دست به اسلحه 

شد و چند تير هوايى شليك كرد.

زورگيران فــرارى كه ديگر پــى به عزم 
جدى مجريان قانون برده بودند به ناچار 
خود را تســليم كردند. 2 سارق دستگير 
شــده پس از انتقال به كلانتــرى ناجا از 
سوى 5 شــاكى پرونده شناسايى شدند 
و ضمن معرفى 2 همدست ديگر خود به 

جرمشان اعتراف كردند.
به گفته ســرهنگ صارمى، رئيس پليس 
مشــهد تحقيقات اين پرونده تا دستگير 
شدن متهمان فرارى و كشف ديگر جرائم 

احتمالى ادامه دارد.  

راه و بیراه 

چاقوى دردسرساز
 خونــم بــه جــوش آ مــده بود. 
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نمى توانستم خودم را كنترل كنم. م
سرراه به سراغ يكى از دوستانم رفتم 
و موضوع را به او اطلاع دادم. حسابى 
از كوره دررفته بود و مى گفت چرا 
تنهــا رفتى و به من خبــر ندادى؟ 
نفس عميقى كشــيدم. احســاس 
سرشكستگى مى كردم. او به جاى آنكه آرامم 

كند با حرف هايش بيشتر عصبى ام كرد.
تصميم خودم را گرفتم و گفتــم بايد بروم و 
حالش را بگيرم. دوستم هم آ تش بيار معركه 
شــد و گفت: «من هــم با تو مى آ يــم تا اين 
بچه بفهمد تنها و بى كس و كار نيســتى» با 

حرف هايش بيشتر جوگير و آ تشى شدم.
با هم رفتيم و يك ســاندويچ خورديم و بعد 
هم نقشه ريختيم كه طرف را يك گوشمالى 
درست و حسابى بدهيم. به سراغش رفتم ولى 
توى كوچه نبود. چند بار با موتورسيكلت دور 
زديم تا اينكه از خانه شان بيرون آمد. تعقيبش 

كرديم و سر كوچه جلويش را گرفتيم.
در حال خط و نشان كشــيدن برايش بوديم 
كه دوستش سررســيد. با ديدن او دعوايمان 
بالا گرفت. او هم لحنش تند شد بگومگويمان 
به درگيرى بدل شد. با چاقو همديگر را تهديد 
مى كرديم تــا اينكه با دســته چاقو ضربه اى 
به كتفم زد. به ســمتش حمله ور شدم. اصلا 
نمى فهميدم چه كار مى كنم. با چاقو ضربه اى 
به بازويــش زدم. خون را كه ديدم دســت و 
پايم شل شد.با زخمى شــدن او فرار كرديم. 
خيلى ترسيده بودم. احساس مى كردم نفسم 
تنگ شده است. تمام بدنم مى لرزيد. از چند 
خيابان بى هدف رد شديم و يكى دو ساعت هم 
در يك پارك بوديم. دوباره به محل درگيرى 
برگشتيم تا سر و گوشى آ ب بدهيم. همسايه ها 
مى گفتند او را به بيمارســتان برده اند. تازه 
فهميدم چه اشــتباهى كــرده ام. مى گفتند 

خون ريزى اش شــديد بوده. مى ترسيدم از 
بين برود. اين فكر حســابى استرس و فشار 
روحى ام را زياد مى كــرد.2روز از اين ماجرا 
گذشــت. ذهنم دائما درگير اين ماجرا بود. از 
خواب و خوراك افتاده بودم و هر لحظه انتظار 
مى كشــيدم خبر ناگوارى بشنوم. با شنيدن 
خبر مرخص شدن او از بيمارستان يك نفس 
راحت كشيدم. فكر مى كردم مشكل به خير 
گذشــته اســت اما چند روز بعد فهميدم كه 
پليس در به در دنبال من و دوستم مى گردد.از 
شهرمان فرار كرديم. مى خواستيم مدتى گم و 
گور بشويم تا آب از آ سياب بيفتد. اوضاعمان 
خيلى بى ريخت شده بود براى همين به يكى از 
دوستان زنگ زديم تا از شرايط و اوضاع شهر و 
محله خبرى به ما دهد. او گفت: « پسرى را كه 
با چاقو زدى دچار مشكل جدى جسمى شده 
اســت و بايد چندبار تحت عمل جراحى قرار 
بگيرد» باشنيدن اين خبر چشم هايم سياهى 
رفت. حالا ديگر دوستم هم سرزنشم مى كرد 
كه به خاطر من دچار چنين مشــكلى شده و 
نمى خواهد بيشتر از اين گرفتار شود.خودم هم 
از اين وضعيت خسته شده بودم براى همين 
تصميم گرفتم كه خودم را تسليم قانون كنم. 
پليس موضوع را به پدرم اطــلاع داد و وقتى 
پدرم به كلانترى آمد از خجالت و شرمندگى 
نتوانستم سرم را بالا بگيرم.پدرم مى گفت با 
هزار بدبختى چرخ زندگــى را مى چرخاند و 
من با ندانم كارى و غرور براى خانواده ام چنين 
بدبختى و دردسرى درست كرده ام. شايد اگر 
آن چاقوى كوچك همراهم نبود اين مشكل 

درست نمى شد.
اين درگيرى به دليل تنــد رانندگى كردن با 
موتورسيكلت و شاخ و شانه كشيدن الكى بود. 
هم خودم را بيچاره كــردم و هم جوان مردم 
را. باز هم جاى شــكرش باقى اســت كه اين 

درگيرى منجر به قتل نشد...  


